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  مقدمه
یابـد. بـر    هاست که بیشتر در عرصۀ ادبیت آن نمـود مـی   ویژگی ذاتی زبان) Ambiguity(ابهام 

دانند چراکـه کوشـش    همین مبناست که برخی پژوهشگران، ابهام را مرز میان زبان و ادبیات می
شود، امـا ادبیـات بـر زبـان آوردن مطلبـی و اراده       زبان، اراده کردن آن چیزي است که گفته می

گیري از امکانات زبانی اسـت. بررسـی تـاریخ ادبیـات فارسـی       اس بهرهکردن مطلبی دیگر بر اس
گونـه کـه    دهد که ابهام و چندمعنایی، سیري از فرود تا فراز را تجربه کرده است؛ بـدین  نشان می

اند کـه رسـانیدن    شمرده هاي بلاغی و نقدالشّعر، ابهام را از موانع فصاحت کلام بر نخستین کتاب
داننـد کـه از مسـیر     جدید، آن را عاملی بـراي کشـف و التـذاذ ادبـی مـی     و منتقدان  کند پیام را دشوار می

    کند. می  زدایی، براي خواننده ایجاد جاذبه ابهام
نگرش منتقدان پیشین به ابهام، آن را تا مرتبۀ نامشخصّ بـودن یـا پیچیـدگی معنـی ـ کـه       

آورد. اما امروزه ابهام را فرایندي بـراي شـرکت    حاصل ناتوانی نویسنده یا شاعر است ـ پایین می 
ام در افتد. اهمیت ابه ـ دانند که بر اثر تسلطّ خالقِ متن اتفّاق می دادن خواننده در آفرینش معنا می

: 1370(احمـدي،  » ترین عنصـر مـتن ادبـی    مهم«اي است که آن را  ادبیات کنونی جهان به اندازه
  اند.  شمرده )1/69

شناسی به ابهام و چندمعنایی، زاویۀ دیـد   طور کلیّ، باید پذیرفت افزون بر گرایش ذوقِ زیبا به
را از عاملِ نابسامانی متن، بـه  منتقدان امروزي نیز نسبت به این موضوع دگردیسی یافته و ابهام 

  مسیري براي بارور شدن خلاّقیت مخاطب تبدیل کرده است.

  پیشینۀ تحقیق
هـاي پژوهشـگران معاصـر بـوده اسـت. ویلیـام        بندي ابهام از دغدغه معرّفی، بازشناسی و تقسیم

ناس ش ـ ، زبـان لاینـز بندي آن پرداخته و جان  به تقسیم )1930( هفت نوع ابهامامپسون در کتاب 
بحـث کـرده اسـت.    هاي آن  ابهام و گونهدربارة  ،)1977( معناشناسیدو جلدي در کتاب  انگلیسی

نگـاهی  ، )1383صـفوي:  ( درآمدي بر معناشناسی هاي نتیجۀ تحقیق پژوهشگران ایرانی نیز کتاب
زبـان  بررسـی ابهـام، ابهـام نـامفهومی در      هاي نامه و نیز پایان )1371باطنی: ( تازه به دستور زبان

 :معـدنی ( هـاي ابهـام در زبـان فارسـی     بندي گونه بررسی و طبقه و )1375: داوري اردکانی( فارسی
روانشناسی ابهـام در  هاي  در موضوع خاص ابهامِ شعر خاقانی و بیدل هم مقالهبوده است.  )1376

محـلّ   )1386(اکرمـی:   بیـدل  تنوع و پرورش استعاره در غزل ابهام،و ) 1388(شـیري،   شعر خاقانی
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به عوامل زبـانی  ) 77ـ   156: 1387(کاظمی،  کلید در بازاعتناست. افزون بر این، در فصلی از کتاب 
  ابهام بیدل پرداخته شده است.

  ابهام در شعر خاقانی
اند کـه   ) برشمرده19: 1364(دشتی، » ترین خصوصیت زبانی خاقانی محسوس«پیچیدگی زبان را 

خاقانی، اشـعار او بـراي کسـانی کـه در ادب فارسـی بصـیرت و       حتیّ دو سه قرن بعد از وفات «
) پژوهشـگران، دلیـل ایـن پیچیـدگی     24: 1383کـوب،   (زرین» نمود. معرفت داشتند، مشکل می
: 1352(صـفا،  » افکار و اطّلاعات علمی و بکـار بـردن لغـات دشـوار    «زبانی را استفادة خاقانی از 

و در ابداع مضامین و اختراع ترکیبـات خـاص تـازه و    اندیشی ا رقّت فکر و باریک«) در کنار 783
التـزام در آوردن غرایـبِ   «اند که  (همان) دانسته» بکار بردن استعارات و کنایات مختلف و متعدد

) تا جایی که 312: 1385کوب،  (زرین» برد معنی و تعبیر، گاه سخن او را از حد طبیعت بیرون می
اي که پس از غور و  خوانندگان در ادراك مقاصد او، با نتیجه قضیت انصاف باید گفت که رنج به«

  )616: 1369(فروزانفر،» کنند، برابر نیست. دقّت و مراجعه به شروح حاصل می

  ابهام در شعر بیدل 
سبک زبان و ادبیات فارسی است که به باور پژوهشگران، از سـبک   بیدل یکی از شاعران صاحب

وجود آورده   را به )17: 1376(حسینی، » مضاعف یا هندي عمیقسبک هندي «هندي فراتر رفته و 
هـا   هایی که در کلام او هست، او را باید شاعر خیال، شاعر ابهام و شـاعر سـایه   با ویژگی«است. 
پژوهشگران دربارة ابهام شـعري بیـدل، نظـرات مختلفـی ارائـه       )421: 1383کوب،  (زرین» خواند.
دروغین «ابهام بیدل را ابهامی  دهد. شفیعی کدکنی ان را نشان میاند که رویکرد چندگانۀ آن کرده

هـایش، ایـن    شاعر براي پنهان کردن اندیشـه «که  )18: 1387(شفیعی کدکنی،داند  می» و آگاهانه
رم پیچیده را بکار می سیدحسن حسینی، ابهام شعرِ بیـدل را همچـون ابهـامِ     )89(همان: » گیرد. فُ

مفاهیم عمیـق عرفـانی و   «آمیختگی  داند که حاصل درهم ثمربخش میخاقانی، ابهامی سازنده و 
آلود انسانی از جهان هسـتی و آفریننـدة آن، بـا بخشـی پیچیـده از زبـان سـبک         هاي مه دریافت
بسـتگیِ بیـان یـا    «اسداالله حبیب هم با تعریف ابهام به معنی  )25: 1376(حسینی، است. » هندي
و با استناد به ابیاتی از بیـدل، او را یگانـه    )116، 2010حبیب،(» طلب بودنِ سخن دار و تأمل سکته

» که وجود ابهـام را در شـعر ضـروري اعـلام کـرد و از آن بـه دفـاع برخاسـت.        «داند  کسی می
  )43، 2010(حبیب،
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  بندي ابهام تقسیم
و  )81: 1387(خواجـات،  کـرده    هاي عارضی، عمـدي و غیرعمـدي تقسـیم    اگرچه ابهام را به گونه

ف، مخاطب و محیط را در آن برجسته ساخته ، اما بررسـی  )15ـ   36: 1390(شـیري،  اند  تأثیرات مؤلّ
(= ها، براساس ابهام واژگانی و ابهام نحـوي   بندي دهد که مبناي اکثر تقسیم ها نشان می پژوهش
 ـ   بوده است. تقسیم اي) اي یا سازه جمله ارة آن بـه  بندي ابهام به گفتاري و نوشـتاري و تقسـیم دوب

هـاي چندگانـۀ    ؛ سرمنشأ ابهام دانسـتنِ دلالـت  )92ـ   104: 1375(معـدنی،  سطح واژگانی و نحوي 
یـا واژگـانی و نحـوي     )34ـ   54: 1379(داوري، اي  زبان و تقسیمِ دلالت بالقوه به واژگانی و جملـه 

؛ یـا  )116ـ   117 :1371(بـاطنی،  اي و گشتاري  ؛ تقسیم ابهام به واژگانی، سازه)218: 1383(صفوي، 
ـ   561: 1387(محمدي، ها یا پیچیدگی ساختار دستوري  تقسیم بر اساس وابستگی به دشواري واژه

بنـدي نحـوي و واژگـانی     توان آنها را در قالب کلیّ تقسیم هایی هستند که می بندي تقسیم )،582
  جاي داد. 

قـانی و بیـدل براسـاس    هاي ابهام شعري خا ترین گونه روند این پژوهش نیز بررسی برجسته
  هایی را در بر خواهد گرفت.  بندي خواهد بود که هر کدام، زیرشاخه همین تقسیم

 ابهام واژگانی
ترین توصیف، بـه عنـوان ابـزار بیـان      اي که در ابتدایی شعر نوعی نگرش برتر به واژه است؛ واژه

اهمیت واژه تا حدي است که چگونگی گزینش و بکـارگیري آن،  شود.  اندیشه از آن نام برده می
شود. چراکه هر شاعر با توجه به هندسۀ ذهنی و  از عناصر ایجاد تمایز سبکی شاعران شمرده می

  پردازد.  گیرد یا به آراستن آنها می ضمیر خودآگاه یا ناخودآگاه خویش، واژگانی ویژه را بکار می
شـمار   نین کاربرد خاص واژگان، از جمله دلایل ابهام شعري بـه کاربرد واژگانی خاص و همچ

انـد کـه    گونه به واژگان، ابهام شعري خود را باعث آمده رود و خاقانی و بیدل، با رویکردي این می
  شود. در سه سرفصل کلیّ به آن پرداخته می

  کاربرد کاربرد واژگان دیرین و کم
نامد. البتّه او از کـاربرد   می) 690: 1363(فرشیدورد، » رایانهگ ابهام کهن«فرشیدورد این نوع ابهام را 

بندي ما سـازگار نیسـت و    برد که با تقسیم ساختمانهاي دستوري منسوخ هم در این ابهام نام می
در بخش نحوي به آن پرداخته خواهد شد. اگر از این منظر به شعر خاقانی نگاه کنیم، با واژگـانی  
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افزون بر دیرین بودن، در ادب فارسی بسامد چندانی ندارند و به ابهـام  ویژه روبرو خواهیم شد که 
 اند:  و پیچیدگی شعر او دامن زده

رپهنتر ز تخمِ  ها که سیه ز میغ است پ  
رپهن آرد برون سپید لعاب چو تخمِ پ  

)50: 1357(خاقانی:   

   ».رنگ است گیاهی دارویی که بذر آن سیاه«
***  

  شرت؟پارسا را چه لذّت از ع
سا نفُ   را چه نسبت از عطاّر؟ خُ

)196: 1357(خاقانی:   

  ». گردان سرگین«
***  

لبتینبه    م اگر سر جدا کنی چون شمعکَ
  من کدُینۀنکوبد آهنِ سرد طمع 

)912: 1357(خاقانی:    
چـوب گـازران و دقاّقـان، پتـک     »./ «انبر آهنگران که بدان آهن تافته را از کوره درآورنـد «

  .»آهنگران
***  

کاربرد شعر بیدل، بیشتر واژگان اقلیمی هستند؛ واژگانی که محدودة جغرافیـایی خاصـی     واژگان کم
  به بیت زیر توجه کنید:شود.  دارند و کاربرد آنها در شعر، موجب ابهام و دیریابی مفهوم می

؟فال ات اي غفلت تا کی گره سال عشرت  
  سال گفتنِ گزد از که لب می  اي هست رشته

)816: 1341(بیدل،    
یکی از عادات و رسوم قـدیم  «پی برد:  "گره سال"براي درك مفهوم این بیت، باید به معناي واژة 

هـاي   ناخواندة کشمیر آن است که براي حساب سن و سال افراد خانواده، رشـته  زنان سالخورده و درس
گـذرد،   زنـدگی فـرد خـانواده مـی     کـه سـالی از   اي از خانه آویزان کنند و همین الالوان در گوشه مختلف
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زنند و بدین طریق حساب دقیق و صحیح سـن و سـال هـر فـرد خـانواده در       واري به آن رشته می گره
 هاي دیگري از واژگان اقلیمی بیدل توجه کنید: به نمونه )263: 1349(شیروانی،». اختیار آنان هست

  شمار باید بست به گردنِ دل فرصت
  ته رانانواخ گریالترانۀ  ستم

)28: 1341(بیدل،   
  ».  کوبیدند تا مردم از گذشت زمان باخبر شوند اي که در سر ساعت، بر روي آن می تخته«

***  
  ؟ها شمع نسوزد چرا بر سر پروانه

  ستا ستیز آتش سنگش  ،بت به غم برهمن
)287: 1341(بیدل،   

  ». زنی که خود را با شوهر خود که مرده باشد، در آتش اندازد و بسوزد«
***  

  شمعیم ۀقشق، برهمن  ما سوختگان
  نباشد سندورصندل و  ،در دیر وفا

)672: 1341(بیدل،   
رنگ سرخی که »./ «نشانی از زعفران و صندل و سندور که هندوان بر پیشانی خود کشند.«

  ».رود و هندوان آن را بر پیشانی کشند؛ شنگرف در نقاّشی بکار می
***  

دهد که بسامد واژگان دیرین در شعر خاقانی بیشتر  شان میسنجی اشعار خاقانی و بیدل ن هم
  تر از خاقانی است. گونه که کاربرد واژگان اقلیمی در شعر بیدل افزون از شعر بیدل است، همان

  ) ابهام ترکیبی(ترکیب واژگان 
گونۀ دیگري که واژگان در ابهام شعري این دو شاعر نقش دارند، به هم پیوستنِ آنهـا از طریـق   

ــب ــه    ترکی ــون شــاعرانی دوزبان ــدل چ ــانی و بی ــازي اســت. خاق ــتند، ) Bilingualism(س هس
دهند که اگرچه براساس قواعد زبـان سـاخته    هایی در سطح دستوري زبان انجام می سازي ترکیب

هاي برجسته شـده در شـعر خاقـانی     به ترکیبکنند.  شده است، اما اهل زبان از آنها استفاده نمی
  دقّت کنید:
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  شیرِ علمَ را حیات هدیه دهی تا شود
  فشار حلقِ پلنگان، شکن پنجۀ شیران

)181: 1357خاقانی، (   

  ».فشارد کسی که گلوي پلنگان را می»./ «شکند کسی که پنجۀ شیران را در هم می«
***  

  نماي هست لبِ لعل تو کوثر آتش
  دریایمینهست کف شهریار گوهرِ 

)335: 1357(خاقانی،    

  ».صفت کسی که از حیث توانگري به مانند دریاست«
***  

 شگسترَ صلّتبستانِ دولت کشورش، در دست  
  پرورش ابري که بستان پرورد شمشیرِ صولت

)456: 1357(خاقانی،    

  ».بخشد هاي فراوانی می صفت دستی که صله«
***  

ت را همه زر تر است در دهنخر بوسه   انْ
  ي چون توییبها ، بوسهجان وآنِ من است خشک

)461: 1357(خاقانی،    

 ».ازاي بوسه باید پرداخت شودبهاي بوسه، بهایی که در »./ «خریدار و طالب بوسه«
***  

در نظر گرفتنِ آثار بیدل از منظر ابهام، ما را متوجه ایـن مطلـب خواهـد کـرد کـه یکـی از       
اي در زبان فارسـی   ترین دلایل ابهام شعري او، ساخت ترکیبات جدیدي است که پیشینه اساسی

ارتباطی با هـم ندارنـد و بـراي درك    نشاند که در نگاه اول  ندارد. بیدل واژگانی را در کنار هم می
هـاي ارتبـاطی بـین     تک واژگان را در شعر پیدا کرد و با کشف شـبکه  مفهوم آن، باید معناي تک

، بـدون هـیچ پیشـینۀ    هاي مشخصّ شده در ابیات زیـر  آنها، به بررسی ترکیبات پرداخت. ترکیب
  ه است:زبانی در شعر بیدل ظهور کرده و پس از وي نیز در زبان بکار نرفت

  کند کجا عبرت سواد خاك روشن می هر
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  را چشم از نقش پا نگشادهست  ا کوري  خجلت
)102: 1341(بیدل،   

  ».اندوزي قرار نداده است پا را چونان چشم، منظري براي عبرت کسی که نقش «
***  

  رد خیال عاشقان رفت به عالم دگرگَ
  سر به رهت فداي مانهد  پا به فلک نمی

)101: 1341(بیدل،   
  ».سرِ ما که براي فدا شدن بر راه تو نهاده شده است«

***  
  ؟پرسی کیشان چه می ز استقبال و حال این امل

خمار امشب رنجِ نیست بی فردا قدح در دست  
)158: 1341(بیدل،   

  ».تواند قدحی در دست داشته باشد کسی که فردا می«
***  

  گوش و زبان خلق به وضع رباب و چنگ
  اند »شنیده کم سخن« بسیار گفتگويِ

)391: 1341(بیدل،   
  ».دهد کسی که به سخن دیگران گوش فرانمی«

***  
  ؟کیست  هنگاناله پیش ،گر نباشد  عجز طاقت

  ام منقاري جنونپروبالی شد افسون  بی
)839: 1341(بیدل،   

  ».وار سر دادن اي دیوانه ناله«
***  

واژگـان بایـد گفـت اگرچـه در اشـعار خاقـانی       در مقام مقایسه بین خاقانی و بیدل از منظر ترکیب 
بـدیل   شود اما در این مقوله، بیـدل در عرصـۀ ادب فارسـی بـی     هاي جدیدي مشاهده می سازي  ترکیب
  است.
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  )ابهام فنّی(کاربرد واژگان و ترکیبات سایر علوم 
ترکیبات سـایر  افزایند و آن، کاربرد واژگان و  واژگان به گونۀ دیگري نیز بر ابهام شعر خاقانی می

جایی که بافت شعر او را از دیگر شاعران متمـایز کـرده اسـت.     ها در شعر اوست تا علوم و دانش
اکثر معاصرین به علم و اطّلاع و تقدم او در فنون فضل گرویده و وي را فیلسوف و آیـت حـق   «
رکیبـات بیشـتر را   این معلومات، مجال بکارگیري واژگان و ت) 618: 1369(فروزانفر،» اند. خوانده می

براي خاقانی فراهم آورده است؛ واژگانی که درك مفهوم آنها، منوط به آشنایی با دانشـی خـاص   
  است. به بیت زیر توجه کنید: 

ث بگرفت ربع مسکون   در مرکز مثلّ
  صقالش فریاد اوج مرّیخ از تیغ مه

)228: 1357(خاقانی:   
در این شـعر خاقـانی شـما بایـد بـه      : «الدین سلجوقی در توضیح این بیت آورده است صلاح
هاي لغوي و هندسی و حتیّ نجومی رجوع کنید تا بدانید که اوج و خانۀ مرّیخ، بـرج اسـد    فرهنگ

(شیر) است و هم تا بدانید که زمین مرکز افلاك است (به عقیدة بطلمیوسی) و هم تـا بـه خـود    
ث اسـت؛ یعنـی سـه بعـد طـول،      معلوم کنید که عالم کون و مکان که زمین مرکز آن است، مثلّ

عرض و عمق دارد و هم ربع مسکون عبارت است از معمورة زمـین کـه تقریبـاً ربـع آن کـره را      
اي صـیقلی اسـت کـه نـور آفتـاب در آن       که به عقیدة قدما، ماه کـره  اشغال نموده است. هم این

  )  106: 1388(سلجوقی، » گردد. منعکس می
سازِ معنـاي برخـی واژگـان و ترکیبـات شـعري       ز چارهها نی مشکل آنجاست که گاه فرهنگ

کند. بـراي   تر می ، مفهوم بیت را مبهم خاقانی نیستند و اشتباه در تشخیص معناي واژه یا ترکیبی
گیریم؛ ترکیبـی کـه دو بـار در دیـوان و      را در شعر او پی می "آب خاك"اثبات این مدعا، ترکیب 

  است:العراقین بکار رفته تحفةیک بار در 
  آبی ز هر ظلمت بشویم دل خاك هفتاد آب و  به
  و هر هفتاد ظلمانی  پیش است  بجح  هفتادش  که

)412: 1357(خاقانی،    

  آب ت خاكفه  هبدهان   تی کهگف
  میشست ،خسان بشوي ز یادا

)633: 1357(خاقانی،    
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  چند ناخوش گر چرخ به ذکرِ
  آکند دهان من به آتش

  هم خود دهنم ز آتش ناب
   آب سته است به هفت آب و خاكشُ

)183: 1386(خاقانی،    
(اسـتعلامی،   )،827: 1386(کـزاّزي، اند  در مواجهه با این ترکیب، یا سکوت کرده پژوهان خاقانی

انـد؛   یا ضبط دیگري از بیت را بر شکل اصلی آن تـرجیح داده  )646: 1387(خاقـانی،  )،1299: 1387
(خاقـانی،  آورده » به هفتـاد خـاك و آب آري  «صورت  گونه که عبدالرّسولی، بیت دیوان را به بدین
کـن،   ، (معـدن )633: 1386(کزاّزي،اند.  کن هم همین شکل را برگزیده و کزّازي و معدن )422: 2537
سته است به هفـت خـاك و   شُ«صورت  را بهالعراقین  تحفةمصرع  د همآبا عالی عباس )274: 1387

جهت مشاکله با هفت آب از خاقانی، هفت خاك را «است که  بر این باور وذکر کرده  »هفت آب
 "آب خـاك "این در حالی است که اگر پژوهشگران به مفهـوم   )471: 1386خاقانی،( ».است آورده
  ل بیت نبود. رسیدند، دیگر نیازي به تغییر شک می

مخلوط رقیقی از خاك و آب است کـه بـراي تطهیـر برخـی از نجاسـات       "آب خاك"ظاهراً 
اگر سگ یا : «ی به آن پرداخته استشافعا فقه ها نیامده ام شود. این معنی در فرهنگ استفاده می

یـک  آب بشویند کـه   س کنند، پس از ازالۀ عین نجاست، باید آن را با هفتخوك، چیزي را متنج
آب آن دفعۀ اول ممزوج با خاك پاك غیرمستعمل باشد یا هفت مرتبه آن را توي آب (کـه فـوق   

بـه   )13: 1367(مـردوخ کردسـتانی،   .» آب باشد اش آلوده با گل فروبرند که یک مرتبه ه باشد)دو قلّ
 ـ شعر خاقانی است "آب خاك"همان  "آب گل" ، منظور ازرسد که در این متن نظر می ت . بـا عنای

نتیجـه  چنین شاید بتوان به این که هفت و هفتاد اعدادي هستند که مفهوم کمال را در بر دارند، 
  . دارد و پاکی تطهیر آخرین حد اشاره به »آب شستن آب و خاك با هفت یا هفتاد« گرفت که

شمار واژگان و ترکیبات فنیّ است که خاقـانی در شـعر خـود بکـار      این تنها یک نمونه از بی
  است. برده

رسیم که برخلاف شعر خاقانی  اگر به شعر بیدل از منظر ابهام فنیّ بنگریم، به این نتیجه می
رود، بسامد ابهامی که بر اثر کاربرد واژگان  شمار می هاي سبکی آن به که این نوع ابهام از ویژگی
هـاي   به واژه توان است. براي نمونه می  وجود آید، در شعر بیدل اندك و ترکیبات دانشی خاص به
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) 134(همـان:   "ّ ریحانی خط"از هنر نقاّشی و  )233(همان:  "گرَده"و  )850: 1341(بیدل،  "انگاره"
نویسی اشاره کرد که در مقایسه با واژگان فنّـی خاقـانی،    از هنر خوش) 136(همان:  "خطّ غبار"و 

  رسند. تر به نظر می ساده

  ابهام نحوي
افتد؛ بدین معنی که  خاقانی و بیدل در سطح بیت و کلام اتفّاق میاي اوقات، ابهام شعري  در پاره

شود و نیاز به واکاوي بیشتر و در نظـر گـرفتن    مشکل بیت از طریق بررسی واژگانی برطرف نمی
  شود. مفهوم جمله دارد. این نوع ابهام نیز در سه قالب بررسی می

  ابهام زبانی
شـمار   شد و از عیـوب فصـاحت بـه    یف نامیده میاین ابهام که در کتب بلاغت پیشین، ضعف تأل

هـاي صـرفی،    رفت، پیچیدگی معنایی است که به دلیل کاربرد غیرطبیعی یـا اشـتباه سـاخت    می
دو زبانگی خاقـانی و بیـدل بـر ابهـام     شود. البتّه نباید از تأثیر  نحوي و معنایی در کلام ایجاد می

بکـار بـردن سـاختمانهاي     ر زبـان فارسـی،  زبانی آنها چشم پوشید که با نادیـده انگاشـتن دسـتو   
حد و مرز قواعد آن، همچنین حذف بخشی از جمله یا تقدم و تـأخّر   یا کاربرد بی دستوري منسوخ

هایی از این نوع ابهـام   اند. نمونه غیر رایج در ساختار جملات، شعر را به مرز ابهام معنایی رسانیده
  شود:  ذکر می

  ازي وهمها و ها باشد اگر محملِ من س
  که ز من ها شنوند برسانیم به کم زان

)103: 1357(خاقانی،    
  ».یی از من بشنوند، به مقصد برسانی»ها«که صداي  مرا در زمانی کمتر از آن«

***  
  چو طوطی کآینه بیند شناسِ خود بیفتد پی

  چو خود در خود شود حیران، کند حیرت سخندانش
)210: 1357(خاقانی،   

  ». یابد ی با دیدن تصویر خود به شناخت خود دست میگونه که طوط همان«
***  
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  گر در دلِ تو یافت توانم نشان خویش
  طبعم شود ز لطف، چو از جوهر آینه

)399: 1357(خاقانی،    
  ».طبعم از لطافت همانند لطافت آیینه از جوهر خواهد شد«

***  
 گشا دگر ره عزمِ ،رسیدي به فهم خودن

  گشا مژه بربند و در ،که نیستی  به جهانی

)124: 1341(بیدل،   
  ».مژه بربند و به جهانی که در آن نیستی، دري بگشا«

***  
  صهبا نشکفد کز جوشِ  اي آه از آن افسرده

  گویا شراب کند همچو مینا خامشی را می

)156: 1341(بیدل،   
و به سـخن  کند  اي مانند جام و قدح را گویا می شراب، شئیِ خاموش و زبان در کام کشیده«
 ».دارد وامی

***  
  تاریک ز روزن باشد ۀعشرت خان
  تماشاي دل است م چشمِزخم پیکان تواَ

)246: 1341(بیدل،   
وجود آمده، چشـمی اسـت کـه دل مـن از      زخمی که بر اثر اصابت پیکان تو بر اندام من به«

  ». پردازد منظر آن به تماشاي عالم می
***  

  ابهام هنري
اي از  ر ذات شعر یا نوشتۀ ادبی دارد؛ بدین معنا که شاعر یا نویسنده گسترهاین نوع ابهام، ریشه د

گشاید تا او را در نوشتۀ خویش سهیم کند، یا ذهن  احتمالات معنایی را فراروي مخاطب خود می
اش را به تکاپوي بیشتر وادارد. لازمۀ برقراري ارتباط با ابهام هنـري، آشـنایی بـا نظـام      و اندیشه
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نظام ادبیات، یعنی دانشی که باید ورايِ دانش زبان فراگرفته شود تـا بتـوان آثـار    «ت. ادبیات اس
ویژگی این نظام در آن است کـه رمزگانهـاي آن   ) 123: 1379(کـالر،  ». ادبی را کشف و تعبیر کرد

براي درك بهتر مفهوم نظـام ادبیـات و   ثابت نیست و همواره در حال تغییر و دگردیسی است. 
 گیریم: را در چند بیت از دیوان او پی می "نی"ن، توصیف خاقانی از دگردیسی آ

  سوراخ بین شاخ بین، مار شکم آن آبنوسین
  افسونگر گستاخ بین، لب بر لبِ مار آمده

)389: 1357(خاقانی،    

رنـگ   اشاره به نی دارد که به دلیـل سـیاه   "سوراخ مارِ شکم"و  "شاخ آبنوسین"در این بیت، 
سوراخ تشبیه  هایی که دارد، به مارِ شکم آبنوسی و به دلیل شکل ظاهري و سوراخبودن، به شاخۀ 

نوازد، چونان مارافسـایی اسـت کـه     شده است. در این توصیف، نایی که نی را بر لب گرفته و می
  لب خود را بر لب مار نهاده است. به توصیف دیگر خاقانی دقّت کنید:

  ش پیش و پس ناي عروسی از حبش، ده ختنی
  تاج نهاده بر سرش از نی قند عسکري

)427: 1357(خاقانی،     
هاي دیگري  صراحت از ناي نام برده شده است، اما باز هم باید ویژگی اگرچه در این بیت، به

رنگ بودن، عروسی حبشی اسـت و    از آن را کشف کرد تا به مفهوم بیت رسید. ناي به دلیل سیاه
کننـد. بـر سـرِ     ستند که در پیش و پس این عروس حرکت میده انگشت سپید نایی، ده نفري ه

  هاي نوازندة آن دارد.                اند که اشاره به لب این عروس نیز تاجی از نی قند عسکري نهاده
ه سوراخ داشتن نی اشاره دارد که دانسته هاي ما را در خصوص آن  خاقانی در بیتی دیگر، به نُ

  دهد:  افزایش می
  چشم  حبش که ز نهُ ناي چو شهزاده

  بانگش از آهنگ ده غلام برآمد
)144: 1357(خاقانی،    

تـوان بـا    راحتی می ، به"نی"با عنایت به این ابیات و پی بردن به نظام ادبیات خاقانی دربارة 
  هاي زیر ارتباط برقرار کرد: بیت

  بریده نگر نايِ روز عید مار زبان
  سوراخ مار در شکم بادپرورش
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)223: 1357(خاقانی،   
  ها در استخوان وان نی چو ماري بی زبان، سوراخ

  دان، هم گوشت زاعضا ریخته هم استخوانش سرمه
)378: 1357(خاقانی،    

  ناي چون شاه حبش، ده تُرك خادم پیش و پس
ه هشت   چشم از میان انگیخته خلد از طبع و نُ

)393: 1357(خاقانی،   
ه دایگانش تُرك وش نایی است چون طفل حبش، د  

ه چشم دارد شوخ و خوش، صد چشم حیران بین در او   نُ
)452: 1357(خاقانی،      

  ناي است یکی مار که ده ماهی خردش
ه   چشم کند مارفسایی پیرامن نُ

)435: 1357(خاقانی،    
توان از طریق واکاوي نظام ادبیـات او ـ کـه     با این توصیف، ابهام هنري خاقانی را می

تشخیص داد. اما ابهام هنري شعر بیدل، حاصـل نظـام   برگرفته از نظام ادبیات فارسی است ـ  
هـاي   هاي عرفانی؛ شـرایط اقلیمـی؛ شـبکه    مایه ادبیات ویژة اوست که شامل عناصري چون: بن

هاي خاص؛ آمیختن تصـاویر   تراشی سازي و لفظ هاي بعید؛ ترکیب ؛ یافتن تناسب ذهن از خیال دور
مفاهیم فلسفی، ادبـی، ذوقـی و    آمیزي؛ کاربرد تعابیر کنایی و مجازي و بیان با پارادوکس و حس

بنابراین، برقراري ارتباط با ابهام هنري بیدل، دشوارتر از خاقانی است.  .است در زبان شعر باطنی
  یت زیر دقّت کنید:به ب

لب او خط کشید آخر به خون من م ازتبس  
  مضمون را ،این لفظ ةنپوشید از نزاکت پرد

)50: 1341(بیدل،   
  شود:  هایی از نظام ادبیات فارسی مشاهده می در این بیت نشانه

  به معنی خطّ بطلان کشیدن و باطل کردن:» خط کشیدن«ـ 
  بر رخ خوبان جهان خط کشید

  ك کف پاي گل استسبزه که خا
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)115: 1391(اوحدي،   
  »:پردة مضمون بودن لفظ«ـ 

  ظهور معنی نازك بود ز پردة لفظ 
  نقاب نتوان کرد نظارة رخ او بی

)1376: 1383(صائب،   
نگاهی به دسـتور زبـان فارسـی افکنـد و      با این حال، براي برطرف کردن ابهام بیت باید نیم

یعنـی   "تبسـم از لـب او  "ضافه را در آن ردیـابی کـرد.   مترادف کسرة ا "از"کاربرد حرف اضافۀ 
  . البتّه این کاربرد در شعر بیدل سابقه دارد:"تبسمِ لب او"

  به رسوایی کشید از شوخی چاك گریبانت
  تبسم از سحر همچون شکنج از چهرة زالی

)1165: 1341(بیدل،   

خـط کشـیدن تبسـم از    «تعبیـرِ  توان به نظام ادبی خاص بیدل برگشت و  با این پشتوانه، می
  را واکاوي کرد. از منظر بیدل، لبِ فروبسته مانند نقطه است:» لب

  و فارغ شو لب بربندخموشی ختم گفتگوست، 
  سازد کار درس صد قاموس می یک نقطههمین 

)486: 1341(بیدل،   

خـطّ  " شود که همان کند، این نقطه تبدیل به خطیّ می وقتی که یار تبسمی بر لب ظاهر می
  است:  "تبسم

  تأمل از لعل یار بگذر اي هوش بی
  شوخی خطیّ نیست آن مسطر تبسم بی

)997: 1341(بیدل،   
  کس بیدل سواد آن تبسم نیست کشف هیچ

  مگر این خطّ مبهم را لبش زیر و زبر دارد
)685: 1341(بیدل،   

  شود: از طرف دیگر، پدید آمدن خط، موجب گرفتاري مضمون می
  زنجیري است در راه سبکروحانشعور جسم 

  که چون خط نقش بندد، پاي رفتن نیست مضمون را
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)126: 1341(بیدل،   
گونه باشد: تبسم یار، مانند خطّ بطلانی   ها، شاید مفهوم بیت این مایه با در نظر گرفتن این بن

آن  بود که بر خون من کشیدند و نازکی و کوچکی این لفظ (خطّ تبسم) باعث نشد کـه مضـمون  
  (هدر بودن خون من) پوشیده ماند.

دهد که بیدل افزون بر بهره بردن از پیشینۀ نظام ادبیات  توجه به همین بیت بیدل نشان می
فارسی، نظامی مطابق اندیشه و فکر خود برساخته است. به همین دلیل، برقراري ارتباط بـا شـعر   

شوار است. این کـنش بیـدل، مؤیـد    او و تشخیص ابهام هنري آن بدون کشف این نظام، بسیار د
ها یا رابطـۀ   نظام نظام«شناس برجستۀ روس است که متن شاعرانه را  سخن یوري لوتمان، نشانه

که چندین نظام مختلف را در هـم  «داند  می» ترین شکل قابل تصور سخن پیچیده«و » ها رابطه
  )141: 1380(ایگلتون،». کند فشرده می

  یحابهام بر اثر نادرستی تصح
ح و     مسئلۀ دیگري که ابهام شعرهاي خاقانی و بیدل را باعث می شود، نبـود تصـحیحی مـنقّ

گرفته دربارة خاقانی بـه نسـبت    هاي انجام جامع از دیوان این دو شاعر است. البتّه میزان پژوهش
 طـولانیِ  توان به پیدایش سـبک بازگشـت و تغافـل    بیشتر از بیدل است که از دلایل این امر می

  اشاره کرد.  سبک هندياز  ادب اهل
هاي دیرین دیـوان خاقـانی و بیـدل، ابیـاتی از آنـان ذکـر        نویس در ادامه، با استناد به دست

اند و بر ابهام شعري این دو  شود که مصححان در تشخیص شکل صحیح بیت، به بیراهه رفته می
    اند: افزوده

  آفتاب جان در اصطرلاب اندیشه ندیدي
  م در تحویل انسانییتقّوال احسن نخواندي
  چه خواندستی است آن نه عشوهچه دیدستی،  نه هرزه است آن

  نه مهل عالم خلقی، نه قاصر علم یزدانی
)412: 1357(خاقانی،      

  هاي دیرین: نویس شکل بیت در دست
  بدیدي آفتاب جان در اصطرلاب اندیشه

  التقّویم در تحویل انسانی بخواندي احسن
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  چه خواندستی دیدستی، نه عشوه آنچه  نه هرزه است آن
  نه مهل عالم خلقی، نه قاصر علم یزدانی

)7نویس اواخر قرن ششم:  (خاقانی، دست     
در  "خواندسـتی "و  "دیدسـتی "آمـده بـود،    "نخواندي"و  "ندیدي"طبیعتاً اگر در بیت اول 

  .   معنی بود بیت بعد، کاملاً بی
***  

  نیل تیغش چون سکاهن سوخته خیل خزر
  رم هندوستان زان دودمان انگیختهلاج

  خیزد، طرفه نیست پیلاز حد هندوستان گر 
  کز خزر هندوستان انگیخته پیلیطرفه 

)396: 1357(خاقانی،      
  هاي دیرین: نویس شکل بیت در دست

  نیل تیغش چون سکاهن سوخته خیل خزر
  لاجرم هندوستان زان دودمان انگیخته

  طرفه نیستاز حد هندوستان گر نیل خیزد، 
  طرفه نیلی کز خزر هندوستان انگیخته

)182نویس اواخر قرن ششم:  (خاقانی، دست     
اگرچه پیل در هندوستان فراوان است، اما باید توجه داشت که نیل هم تحفۀ هند بوده است: 

جمعی از سوداگران طبس از هرموز به کرمان آمده بودند و متاع هندوستان از شکر و نیل و بقم «
  )3916: 6، ج1382(تاریخ الفی، » یار همراه آورده...بس

  رنگ بودن توصیف شده است:  از طرف دیگر، شمشیر به نیل
  ساز در رزم او ز خون حسودانِ رنگ

  رنگ چو بشکفت ارغوان بر تیغ نیل
  هاي زرد اندر دیار هند ز بس روي

  جاي نیل بکشتند زعفران. گفتی به
) 496: 1318(امیرمعزّي،   

رود، ظاهراً اشارة خاقانی در بیـت دوم نیـز بـه     سخن می "نیل تیغ"به قرینۀ بیت قبل که از 
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  نیل هندوستان است، نه پیل هندوستان. 
***  

  برد ات رونق شرم می شهرت خودنمایی
  دوختن پردة دیر نگهت جامۀ ساز

)1078: 1341(بیدل،   
  هاي دیرین: نویس شکل بیت در دست

  برد شرم می ات رونق شهرت خودنمایی
  در برهنگی است جامه به ناز دوختن پرده

)1423نویس قرن دوازدهم:  (بیدل، دست   

  تواند داشته باشد؟  چه مفهومی می» پردة دیر نگهت جامۀ ساز دوختن«راستی  به
***  

  ، غافل ز دل مباشیدهرزه جلوه فهماناي 
  رویی، آیینه را به دیدن کوري درشت

)1047: 1341(بیدل،   
  هاي دیرین:  نویس شکل بیت در دست

  فهمان، غافل ز دل مباشید  اي رمزِ جلوه
  رویی است آیینه را ندیدن کوري و زشت

)1485نویس قرن دوازدهم:  (بیدل، دست  
تواند ما را به تشخیص نادرست مصححان از شـعر خاقـانی و    مقایسۀ شکل این چند بیت می

عنـوان یکـی از دلایـل ابهـام شـعري ایـن دو        بهبیدل رهنمون شود و تشخیص نادرست آنان را 
  برجسته سازد.

***  

  ابهام در ابهام
گاه دلیل ابهام برخی ابیات، آمیخته شدن چند عامل ابهام در یکدیگر است. براي نمونه، در چهار 

و تقدم و تـأخّر ابیـات    ابهام هنري، ابهام بر اثر نادرستی تصحیحبیت زیر، ابهام فنیّ، ابهام زبانی، 
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   اشتباه پژوهشگران، ابهام این ابیات را به کمال رسانیده است:  و توضیح  شود که شرح مشاهده می
  ست گویی ز بابل جادویی ا  و شفق   زهره با ماه

  نعل و آتش در هواي قیروان انگیخته  
  عید از بهرآنک طفلان به   چون گوز بازد چرخ 

ته                                                                                                                           انگیخ  و گوز از اختران است   کرده   گو ز مه
  آتش حرّاقه برده گرمی از حرّاق چرخ

  شررها و دخان انگیخته بر رقعه  لیک 
  شرر باشد به زیر و دود بالا، پس چراستنه 

  دود در زیر و شرر بالاي آن انگیخته؟
)394: 1357(خاقانی،                                                                                                                           

ــدا بایــد معنــاي واژة حرّاقــه مشــخصّ شــود. اجمــاع    ــراي درك مفهــوم ایــن ابیــات، ابت ب
رّاقه"پژوهان بر این است که این واژه،  یخاقان ادي،  افکـن اسـت. (   در معنی کشتی آتـش  "حسـج
ــا) 125: 1387) و (اســتعلامی، 537: 1386)، (کــزاّزي،354: 1382 رســد خــوانش آن  بــه نظــر مــی ام
رّاقه"صورت  به رّاق به معنی  "ح رّاقه یا ح آنچه از «به درك مفهوم بهتري از بیت منتهی گردد. ح
چون با خویشتن «آمده است:  »گیره آتش«و » سوختۀ چخماق« ،»ۀ سوخته باقی مانده باشدجام

(نـوادة  » اي شـدم.  آمدم، برخاستم، چاهی دیدم عظیم. حرّاق فروزدم و چراغ بازگرفتم و با گوشـه 
  )391: 2000مهلبّ،

رّاقه،  بررسی ادب فارسی نشان می ب را رنگ بوده است و به همین دلیـل، ش ـ  سیاهدهد که ح
  اند:  آن تشبیه کردهبه  

اقۀ شب تمام بسوزند و مشعلۀ شب برافروزند، همین جایگـاه در  « زیرك گفت تا آنگه که حرَ
  )  35 -6: 1363(وراوینی،» باشم. جوار صحبت تو می

  و:
  شب کافتاد در حرّاق  زآتشی 

  شمع در صحراي جان برکرد صبح
)490: 1357(خاقانی،  

رّاقه، معنایی است که در برخی فرهنـگ  قرینۀ دیگر ما براي دریافت هـا   مفهومی خاص از ح
رّاقـه در    ». هـا بسـوزند   آنچه در هنگام خواندن افسون«براي این واژه وجود دارد:  از آنجـا کـه ح
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کرده است، جادوگران از آن براي دودافکنی ـ که از شگردهاي کارشـان    ابتداي سوختن، دود می
حدي رایج و معمول بوده که به آنان دودافکـن   افکندن ساحران بهاند. دود کرده بوده ـ استفاده می 

  شده است:    هم گفته می
  گفتی که نعل بود در آتش نهاده ماه

  از سرش مشهور شد چو شد زن دودافکن 
)215: 1357(خاقانی،                      

  
  به خواب نرگس جادوش سوگند

  ش کرد جادو را زبان بند که غمزه
  زلف سرکشبه دود افکندن آن 

  که چون دودافکنان در من زد آتش
)367: 1383(نظامی،    

رّاقه  نظر می به رسد به قرینۀ بیت قبل که در آن، صراحتاً از سحر و جادو سخن رفته است، ح
  گونه مفهومی داشته باشد.  نیز این

رّاقه، باز هـم ابهـام ابیـات برطـرف نمـی      شـود و نـوعی انفکـاك    با پذیرفتن این مفهوم از ح 
هاي دیـرین دیـوان خاقانی،مشـخصّ     نویس شود. با مراجعه به دست مفهومی در آنها مشاهده می

  گونه است:   کتابخانۀ ملیّ پاریس بدین  نویس ترتیب ابیات در دستشود که  می
  است  ز بابل جادویی گویی   و شفق با ماه  زهره 

  نعل و آتش در هواي قیروان انگیخته
  ز حرّاق چرخحرّاقه برده گرمی ا آتشین

  لیک بر رقعه شررها و دخان انگیخته 
  زیر و دود بالا، پس چراست نه شرر باشد به 

  دود در زیر و شرر بالاي آن انگیخته؟ 
  عید، از بهر آنک به  طفلان  چون   گوز بازد چرخ

  انگیخته گو ز مه، گوز از شمار اختران 
نویس اوایل قرن نهم) (خاقانی، دست     

زهـره جـادوگري    گونه تعبیر کـرد:  توان آنها را این جدید این چهار بیت، میبا پذیرش ترتیب 
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رّاقه (تاریکی شامگاه)، آتشی (شفق) برافروخته و نعـل (مـاه نـو) در آن نهـاده      بابلی است که از ح  
رّاقه، به قدري سوزان است که گرمـاي خورشـید را از بـین     است تا به جادوگري بپردازد و این ح

رّاقه بایـد دود و شـراري    ادامه، اندیشۀ شاعر به این سمت کشیده می برده است. در شود که هر ح
رّاقه اسـت و سـرخی    داشته باشد و در تعبیري که او بیان کرده است، تاریکی طبیعت، دود این ح

تعجب شاعر به خاطر غیرطبیعی بودن این حالت اسـت چراکـه در شـرایط     شفق، شرار آتش آن.
  گیرد، اما در این فضا، شرار (سرخی شـفق) بـالاتر از دود (تـاریکی    آتش قرار میعادي، دود بالاتر

   طبیعت) نمایان است.
کند که در آن چرخ بـه کـودکی ماننـد شـده اسـت کـه        محتواي ابیات در بیت بعد تغییر می
  افکند.  گردوي ستارگان را در گودال ماه می

  نتیجه گیري
آنها در ادب فارسی، نماد دشواري و پیچیـدگی اسـت تـا     خاقانی و بیدل شاعرانی هستند که شعر

مشترك اغلب اظهارنظرهاي انجام شده دربارة آنها، دشواري، دیرفهمـی و ابهـام   وجه جایی که 

گونـه در برگزیـدن الفـاظ و     بینی و دقّت وسواس باریک، شعري است. زبان فخیم، دید هنرمندانه
کاربرد یا اقلیمـی، آوردن اصـطلاحات سـایر     گان کمپیوند کلام، ساختار خاص شعري، کاربرد واژ

هـاي بعیـد و چنـدپهلو، از     تصـویر مضـمون   خلق تصاویر بکر وها، چندمعنایی ابیات،  دانش
  افزاید. جمله مسائلی است که بر ابهام شعري خاقانی و بیدل می

ظرافـت،   اي که کلام آنها را به هم پیوند داده است، در عـین  از طرف دیگر، تارهاي نامرئی 
اي است که هرگاه یک رشته از آن نادیده انگاشته شود، کلّ مفهوم بیت را از هم گسیخته  گونه به

هاي  توضیحات و برداشت خواهد کرد. البتّه دور ماندن پژوهشگران از مفاهیم اصلی کلمات، و نیز
   نادرست آنان، به پیچیدگی شعر این دو دامن زده است.

ضـلعی در نظـر بگیـریم، نمـوداري      بیدل را در قالـب یـک شـش    اگر ابهام شعري خاقانی و
  گونه خواهیم داشت: این
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ترکیب واژگان

کاربرد واژگان سایر علوم

کاربرد واژگان دیرین و کم کاربرد

ابهام زبانی

ابهام هنري

ابهام بر اثر نادرستی تصحیح

بیدل  
خاقانی  

  در خاقانی و بیدل و نحوي نمودار مقایسۀ ابهام واژگانی 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
ضـلعی را بیـدل و دو ضـلع آن را     شود، چهار ضـلع از ایـن شـش    گونه که مشاهده می همان

 دستاوردهاي پژوهش به قرار ذیل است:، نمودار. با توجه به این خاقانی تشکیل داده است
در دیوان خاقانی، بیشتر از دیوان بیـدل اسـت و اغلـبِ     کاربرد کاربرد واژگان دیرین و کم. 1

 گیرد، واژگان اقلیمی است. کاربردي که بیدل بکار می واژگان کم
یـب واژگـان   شـود، امـا ترک   هایی ویژه مشاهده می سازي اگرچه در شعر خاقانی نیز ترکیب. 2
 رود. شمار می هاي سبکی بیدل به اي که موجب ابهام شعري شود، از ویژگی گونه به

نظیر است.  (ابهام فنیّ)، در تاریخ ادب فارسی کم کاربرد واژگان سایر علوم خاقانی از حیث. 3
 اما این نوع ابهام، در شعر بیدل قابل توجه نیست.

ی آنهاست و این نـوع ابهـام در شـعر هـر دو برجسـته      ابهام زبانی دو شاعر نتیجۀ دوزبانگ. 4
 تر است. است اما بسامد آن در شعر بیدل افزون

شوند. اما ابهام هنري  خاقانی و بیدل در ابهام هنري از سرآمدان ادب فارسی محسوب می. 5
نی بیدل، حاصل نظام ادبیات ویژة اوست و برقراري ارتباط با آن، دشـوارتر از ابهـام هنـري خاقـا    

 است.
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بخشی از ابهام شعري این دو، بر اثر نادرستی تصحیح اسـت و در ایـن مقولـه نیـز، شـعر      . 6
بیدل به دلیل توجه کمتر به آن پس از سبک بازگشت، با دشواري و پیچیـدگی بیشـتري همـراه    

 است.
هـام  نتیجۀ پژوهش را غلبۀ ابتوان  می در یک نگاه کلیّ و با استناد به ابهام واژگانی و نحوي،

 جز در ترکیب واژگان) و برتري ابهام نحوي بیدل بر خاقانی دانست. واژگانی خاقانی بر بیدل (به

  منابع 
   ، تهران: مرکز.ساختار و تأویل متن ).1370احمدي، بابک. ( -
  تهران: زوار.الزّمان فروزانفر،  ). نقد و شرح قصائد خاقانی بر اساس تقریرات استاد بدیع1387استعلامی، محمد. ( -
ع و پرورش استعاره در غزل بیدل«اکرمی، محمدرضا.  - ات فارسی، سـال سـوم، شـمارة    »ابهام، تنو8، زبان و ادبی ،

  .51 - 71، صص 1386پاییز 
  . تصحیح عباس اقبال، تهران: کتابفروشی اسلامیه.کلیات دیوان). 1318امیرمعزّي، ابوعبداالله محمد. ( -
  سنایی.  . تصحیح سعید نفیسی. تهران:دیوان اشعار). 1391الدین. ( رکن اي، اوحدي مراغه -
  ، ترجمۀ عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.پیش درآمدي بر نظریۀ ادبی). 1380ایگلتون، تري. ( -
  ، تهران: آگاه.نگاهی تازه به دستور زبان ).1371باطنی، محمدرضا. ( -
، کاتب محمد وارث صـدیقی،  »رامپور -رضا «کتابخانۀ  1131 خطیّ نسخۀ، )1133بیدل دهلوي، میرزا عبدالقادر. ( -

  رامپور هندوستان. -کتابخانۀ رضا 
  االله خلیلی، کابل: دپوهنی مطعبه. ، با مقدمۀ خلیلکلیات بیدل)، 1341. (ـــــــــــــــــــــــــ  -
تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد، تهران: علمی و ، تاریخ الفی ).1382خان. ( تتوي، قاضی احمد و قزوینی، آصف -

  فرهنگی.
  ، بلغاریه: مرکز نشر اینفورماپرنت.دري به خانۀ خورشید). 2010حبیب، اسداالله. ( -
  ، تهران: سروش.بیدل، سپهري و سبک هندي). 1376حسینی، حسن. ( -
 عبدالرسّولی، تهران: چاپخانۀ مروي.، تصحیح علی دیوان). 2537الدین بدیل. ( خاقانی شروانی، افضل -
  ، تصحیح ضیاءالدین سجادي، تهران: زوار.دیوان). 1357. (ــــــــــــــــــــــــــــــ  -
  ، تصحیح علی صفري آق قلعه، تهران: میراث مکتوب.العراقین تحفة). 1387. (ــــــــــــــــــــــــــــــ  -
  آباد، تهران: سخن. ، به کوشش یوسف عالی عباسالغرائب ختم). 1386. (ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ -
  .  مجلس شوراي اسلامیکتابخانۀ  976شمارة  خطیّ نسخۀ. (اواخر قرن ششم). ــــــــــــــــــــــــــــــ -
  یس.  ملیّ پارکتابخانۀ  1816شمارة  خطیّ نسخۀ. (اوایل قرن دهم).  ــــــــــــــــــــــــــــــ -
(نقد و بررسی ادبیات معاصر)، به کوشـش عباسـعلی   سفر در آینه ، »بررسی ابهام در شعر امروز«خواجات، بهزاد.  -

  .203 - 221، صص 1387وفایی، تهران: سخن، سال 
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، سـال  8، نامۀ فرهنگستان، شمارة »دلالت چندگانه، ابهام و ایهام در زبان و ادبیات فارسی« ، نگار.اردکانی داوري -
  .34 - 54، صص 1379

شناسـی،   ، رسالۀ کارشناسی ارشد زبانبررسی ابهام، ابهام نامفهومی در زبان فارسی ).1375. ( ــــــــــــــــــ -
  تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

  ، تهران: اساطیر.خاقانی شاعري دیر آشنا). 1364دشتی، علی. ( -
  ، تهران: سخن.از گذشتۀ ادبی ایران). 1385بدالحسین. (کوب، ع زرین -
  ، تهران: سخن.دیدار با کعبۀ جان). 1383. ( ـــــــــــــــــــــ -
  ، تهران: زوار.فرهنگ لغات و تعبیرات خاقانی). 1382سجادي، سید ضیاءالدین. ( -
  تهران: عرفان.    ،نقد بیدل). 1388الدین. ( سلجوقی، صلاح -
  ، تهران: آگاه.ها شاعر آینه). 1387شفیعی کدکنی، محمدرضا. ( -
 نا. نگر: بی (احوال و آثار و سبک اشعار او)، سري غنی کشمیري). 1349شیروانی، ریاض احمد. ( -

، 1390، پـاییز و زمسـتان   2، فنون ادبی، سال سوم، شمارة »ها اهمیت و انواع ابهام در پژوهش« شیري، قهرمان. -
  .15 - 36صص 

  .123 - 149، صص 1388، پاییز 3/62، تاریخ ادبیات، شمارة »روانشناسی ابهام در شعر خاقانی«.  ــــــــــــ -
  ، تهران: علم.دیوان). 1383صائب تبریزي، میرزا محمدعلی. ( -
  ، تهران: ابن سینا.تاریخ ادبیات در ایران). 1352االله. ( صفا، ذبیح -
  ، تهران: سورة مهر.شناسی درآمدي بر معنی ).1383( صفوي، کوروش. -
   ، تهران: امیرکبیر.دربارة ادبیات و نقد ادبی). 1363فرشیدورد، خسرو. ( -
  ، تهران: خوازرمی.سخن و سخنوران). 1369الزّمان. ( فروزانفر، بدیع -
  هر. هایی در شعر بیدل)، تهران: سورة م (رهیافت کلید درِ باز). 1387کاظمی، محمدکاظم. ( -
  ، ترجمۀ کورش صفوي، تهران: هرمس.فردینان دوسوسور). 1379کالر، جاناتان. ( -
  ، تهران: مرکز.هاي دیوان خاقانی گزارش دشواري). 1386الدین. ( کزّازي، میرجلال -
، به کوشش ابراهیم خدایار، تهران: انتشارات سمت، سال رخسار اندیشه، »ابهام در شعر فارسی«محمدي، علی.  -

  .561 - 582، صص 1387
  ، سنندج: انتشارات غریقی.فقه محمدي). 1367مردوخ کردستانی. ( -
  ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.جام عروس خاوري). 1387کن، معصومه. ( معدن -
شناسی، سال سیزدهم، شمارة اول و دوم، سال  ، مجلّۀ زبان»هاي ابهام در زبان فارسی بررسی گونه«معدنی، میترا.  -

  . 92 - 104، صص 1375
شناسـی،   ، رسالۀ کارشناسـی ارشـد زبـان   هاي ابهام در زبان فارسی بندي گونه بررسی و طبقه). 1376. ( ــــــــــ -

  تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
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تصحیح حسن وحید دستگردي، به کوشـش سـعید    ،خسرو و شیرین). 1383نظامی گنجوي، الیاس بن یوسف. ( -
  حمیدیان، تهران: قطره.

آبـادي و زیگفریـد    الدین نجم ، ویرایش سیفالتّواریخ و القصص مجمل). 2000نوادة مهلّب پسر محمد شادآبادي. ( -
  وبر، آلمان: دومونده نیکارهوزن.

  هبر، تهران: دانشگاه شهیدبهشتی.، تصحیح خلیل خطیب رنامه مرزبان). 1363وراورینی، سعدالدین. ( -
  

- Empson, W.(1930). Seven Types of Ambiguity. London: Chatto. 
- Lyons, J. (1970). Semantics. 2 Vols. Cambridge: Cambridge University Press. 
   


